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 امارت اســـــلامی افغانســـتان

 وزارت ارشــاد،حج واوقاف

 است ارشاد و انسجام مساجدير
 

 موضوع خطابت روز جمعه

 اتير شده که به تمام خطباء مرکز و ول يان تحرير وبيو تقر

 گرددي)دري و پشتو( ارسال مبه هر دو زبان ملی کشور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ،ش ۲۰۴۱/ میزان/ ۵ هـ، ق موافق  1441/ثانيربیع ال / ۲۱      

 اسلام نظر از راثیدادن م تیضرورت و اهم

لا إله إلا اللهه ن وهو أعدل من قسم وهو الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم، وأشهد أ الحمد لله الذي قسم الميراث بنفسه 

وحده لا شريك له في عبادته وهو أعلم وأحكم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أصدق البرية لساناً وأعلاها مقاماً وأعظمها شأنا؛ً 

أ نتُْمْ مُسْهلمُِون  صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً. )ي   اتِهِ و لا  ت مُوتنَُّ إِلاَّ و  قَّ تقُ  نُوا اتَّقُوا اللَّه  ح  ا الَّذِين  آ م  ]آل ا أ يُّه 

 ،[201عمران: 

ي غْفِرْ ل كمُْ  ال كمُْ و  دِيدًا * يُصْلحِْ ل كمُْ أ عْم  قُولوُا ق وْلًا س  نُوا اتَّقُوا اللَّه  و  ا الَّذِين  آ م  ُُ )ي ا أ يُّه  ًْا   ْ  ف هوْ هدْ ف ها سُهول هُ ف ق  ر  ه ِ اللَّهه  و  ِِ هنْ يُ م  نوُب كمُْ و 

ظِيمًا ]الأحزاب  ع 

نْدگی قوانین خاصی دارد که عمل کردن بر آن واجب وفرض است که اْ آن جمله موضوع میراث است.اسلام   در هر بخش 

مْهال متروکهه سههم داده در دین مقدس اسلام هر کس اْ شخص متوفی که باقی میماند حقوق خاصی دارد،  باید هر کهس را ا

 شود واْ جمله ورثه هیچ کس اْ حق خود محروم وبی نصیب نشود.

دین مقدس اسلام دین حق وعدالت است وظلم را نمی پذیرد، ْیراکه ظلم در روْ قیامت تاریکی محض اسهت ، اللهه تعهالی در 

هْ نیست که اْ آن احکام تجاوْ کند.مال متروکه متوفی کدام سهامی را که تعین کرده وبه هیچ کسی ا  جا

که در میراث به افراد داده میشود والله تعالی آنرا تعین کرده است اْ لحاظ اهمیت آنرا حهدود گفتهه میشهود راالله تعالی حقوقی 

هدَّ حُه }.وحد هر کس در آن معلوم است، باید اْ آن حدود کسی تجاوْ نکند نْ ي ت ع  م  تِلْك  حُدُودُ اللَّهِ و  ههُ و  هدْ ظ ل هم  ن فْس  {  دُود  اللَّههِ ف ق 

 ۱الِلاق: 

 این قوانین مقرره الهی است وهر کس اْ قوانین الهی تجاوْ کند واقعاً او به خویشتن ستم کرده است. -ترجمه:

 موضوع میراث آنقدر مهم وضروری است که الله تعهالی دربهاره آن آیهاس مسهتقلی را نهاْل کهرده اسهت وحهق ههر وارث را در آن

 توضیح داده است.
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الِ ن صِيبٌ }:کریمه آمده استآیت در یک  ا ق لَّ لِلرِّج  بوُن  مِمَّ الْأ قْر  انِ و  الِد  ا ت ر ك  الوْ  اءِ ن صِيبٌ مِمَّ لِلنِّس  بوُن  و  الْأ قْر  انِ و  الِد  ا ت ر ك  الوْ  مِنْهُ مِمَّ

فْرُوضًا{النساء:)    7أ وْ ك ثُر  ن صِيبًا م 

نْان را نیز سهم است اْ آنچه پدر ومادر وخویشاوندان  اْ آنچه پدر ومادر وخویشاوندان بگذارند حصه است و مردان را -ترجمه:

 بگذارند اْ آن مالی که کم باشد یابیش حصه واجب ومقرر است .

نْان حالت بدی بالای ایشان سپری شهده اسهت ، ظلهم وتجهاوْ به الای قبل اْ اسلام در بین اعراب وعجم قشر ضعیف، یتیم و

آنها می شد؛ اولاً : به اینها کسی حق قائل نمهی شهد واگهر حهق ههم قائهل میشهدند سهپس اْ بهرای بدسهت آوردن مهال ایشهان 

وحفاظت آن در قدرس کسی نبود، اسلام قبل اْ همه به ایشان حق داد سپس اْ برای حفاظت حقوق شان انتظام مکمهل نمهود، 

نْها اْحقوق فِری خود محهروم کهرده شهده بودنهد،عربها بهرای خهود یهک در  قوانین وضعی هم اْ برای طبقه ضعیف؛ یتی م، و

اصولی را ایجاد کرده بودند که مستحق میراث کسانی میشوند که اسب سوار شده بتوانند ودر مقابل دشمن مقابله کرده بتوانند 

نْهان در ایهن اصهول آنهها ومالهای غنیمت را جم  آوری کرده بتوانند؛ این واضح وروشن است که این دو قشر ضعیف)ی تیم هاو

نمی آمد، بنا بر اصول آنها تنها جوانان مرد مستحق میراث بودند، دختران مِلقاً وارث شده نمی توانسهتند اگهر بهالی میبهود ویها 

 نابالی ، بچه ها هم اگر بالی نمی بودند مستحق میراث شمرده نمی شدند.

مْان رسول الله صلی الله علیه وسلم یک واقعه طوری رخ داد که اوس ابن ثابت وفاس شد، دو دختر ویک بچه نابهالی ویهک  در 

نْدان کاکای او آمدند و مال متهوفی مرحهوم را قب هه کردنهد، بهه  همسر او وارث ماند، لیکن به اساس دستور کهنه عربها دو فر

بالی می بود یا نابالی ، وبچه او بهه اسهاس    اولاد ها وهمسر او هیچ چیز ندادند ْیراکه به نزد آنها ْن مِلقاً اْ میراث محروم بود

صغارس اْ میراث محروم شد، بنا بر این همه مال را  بچه های کاکا قب ه کردند، همسر اوس ابن ثابت تقاضا کرد وقتیکه بچه 

ین دختهران را قبهول کاکا همه مال را گرفتند باید دختران اورا هم به نکاح  بگیرند که اْ فکر نفقه آنها خلاص شوم  ولیکن آنها ا

وحالت خود را بیان کرد تا این وقهت در قهرآن کهریم در بهاره آمد نکردند، پس همسربیوه اوس ابن ثابت به نزد نبی علیه السلام 

میراث آیت ناْل نشده بود اْ این لحاظ نبی علیه السلام اْ جواب دادن صبر کرد ْیرا یقین داشت که بهه اثهر وحهی الههی ایهن 

{که در آن تفصهیل سههام  نصهيبا مفروضها الهیللرجال نصهيب آنها تبدیل میشود. در این اثنا این آیت نهاْل شهد:} قانون ظالمانه

است و در این سوره در رکوع دوم تفصیلاس سهام شده است، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مِابق بهه حکهم قهرآن کهریم اْ 

مال را در بین دختر وبچه آن طوری تقسیم کرد  کهه نصهف مهال را جم  همه مال متروکه هشتم حصه را برای همسر او ومتباقی 

نْد به میت نزدیک بود  اْ  برای پسر او داد ونصف مال دیگر را به دختران او برابر تقسیم کرد، بچه های کاکا به نسبت اینکه فر

 )روح المعانی  میراث محروم شدند.

ظِّ الْأنُثْ ي يْنِ  }. الله تعالی در باره میراث به مردم امر کرده است ك رِ مِثْلُ ح  دِكمُْ لِلذَّ  ۱۱النساء: {يوُصِيكمُُ اللَّهُ فِي أ وْلا 

نْدانتان دستور میدهد که مرد را مانند سهم دو ْن است -ترجمه:  الله شمارا در باره میراث فر

 در این آیت الله تعالی به دادن میراث امر کرده است.

  565/ 2) كثير ابن فيهم  تفسير بالعدل يأمركم أي ):میگویدابن کثیر در تفسیر این آیت 

در این جا مراد اْ وصیت حکم وامر است. پس به ما مناسب است که حکم الله تعالی را بپذیریم وبه مسهتحقین میهراث شهانرا 

 بدهیم.

 



 

3 

 

دختران سعد اند کهه پهدر آنهها بها یک روْی ْن سعد ابن ربی  به نزد پیامبر علیه السلام رفت وگفت: ای رسول خدا!این هر دو 

شما در غزوه احد شهید شده است، کاکای اینها همه مال را گرفت به این دختران هیچ چیز باقی نماند در حالیکهه اینهها بهدون 

س قبلهی مال نمیتوانند ادامه بدهند، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمودند: که در این باره الله تعالی فیصله میکند تا اینکه آیا

 ناْل شد.

ا ب قِي ف هُو  : »سپس نبی علیه السلام کاکای دختران را خواست وبه او رهنمائی کرد م  ا الثَّم ن و  اعْطِ أ مهُم  عْدِ الثلثين و  اعْطِ ابنتي س 

 به دختران سعد دوثلث مال را بده وبه همسر بیوه او هشتم حصه مال را بدی ومتباقی  برای تو است.يعني:  ۳«)ل ك  

 این در اسلام اولین ترکه بود که نبی علیه السلام تقسیم کرد، خلاصه اینکه به حدیث مذکور آیت شریف تفسیر شده است.

در این مورد الله جل جلاله در باره سهم اولادها اینِور عبارس ناْل کرده است که سهم دختران را مشبه به قرار داده واْ  -فائده:

ده است. یا به عبارس دیگر در بیان سهم اولاد ها سهم دختران را معیار قرار داده است تااینکه سهم بچه ها را بر آن تشبیه کر 

مسلمانان را گوشزد کرده که در سهم دختران سختی نکنید، اینِور فکر کنید که گویا که اینها اصل ورثه اند وبچه هارا که شما 

 ْیراکه در تشبیه مشبه به اصل ومشبه فرع میباشد. میراث را به آن اختصاص داده اید آنها درمیراث عارضی اند

 در آیاس فوق در خاتمه آن دادن سهام به مستحقین شان یک عمل فرضی اْ جانب الله تعالی است.

كِيمًا } ليِمًا ح  ةً مِن  اللَّهِ إنَِّ اللَّه  ك ان  ع   ۱۱النساء: } ف رِي  

 والله دانای باحکمت است .فری ه ای است که اْجانب الله مقررشده است  -ترجمه:

صِيَّةً مِن  اللَّهِ  {. در قسمتی اْ این آیت آمده است که دادن میراث به مستحقین وصیت الهی است، باید به آن شما عمل بکنید و 

ليِمٌ  ليِمٌ ح  اللَّهُ ع   ۱۱النساء: } و 

 این دستور است مقرر اْ جانب الله والله دانای بردبار است . -ترجمه:

اللَّهُ یه مبارک آمده است کسی که اْ امر پروردگار سرکشی میکند این طبقه مردم گمراه اند. }ودر یک آ يُب يِّنُ اللَّهُ ل كمُْ أ نْ ت ِ لُّوا و 

ليِمٌ  يْءٍ ع   ۱۷۱النساء:  } بِكلُِّ ش 

 الله احکام خود را برای شما بیان میکند تا گمراه نشوید والله به هرچیز دانا است. -ترجمه:

 احکام میراث عمل کردن عواقب بدی دارد: خلاف

نْ أ مْرهِِ أ نْ تصُِهيب هُمْ فِتْن هةٌ أ وْ  }سرکشی وتمرد اْ  حکم الله جل جلاله که باعث عذاب وفتنه میگردد. -۲ الفُِون  ع  رِ الَّذِين  يخُ  ف ليْ حْذ 

ابٌ أ ليِمٌ  ذ   ۱۳{ النور: يُصِيب هُمْ ع 

پیامبر مخالفت میکنند اْ این بترسند که ایشان را بلائی برسد یا عذاب دردناکی دامهن گیهر پس باید آنانیکه اْ فرمان -ترجمه:

 شان شود.

کْاس امر کهرده و همچنهان  طوریکه قبلاً تذکر دادیم که میراث حکم وامرالله جل جلاله است چنانچه که به ادای نماْ وبه دادن 

 در موضوع میراث حکم الله را پذیرفتن مسئولیت مااست.

صفت مومن این است که اْ عمق قلب به احکام وفیصله های الله تعالی گردن نهاده  وبه اخلاص قلهب آنهرا قبهول کنهد ْیراکهه 

 قبول کردن فیصله های الله ورسول نشانه ایمان است وقبول نکردن علامه نفاق است.

اگر چه به ظاهر به ْیان ما تمهام شهود.الله به همه ما مناسب است که احکام وفیصله های الهی را بالای خویش تِبیق نمائیم 

ر  ب يْن هُمْ{النساء:  تعالی میفرماید: ج  ا ش  كِّمُوك  فِيم  تَّى يحُ  بِّك  لا  يؤُْمِنُون  ح  ر   ۱۶}ف لا  و 

داوری تو سوگند به پروردگارس که مومن نمی شوند تا آنکه داور بگردانند تو را در اختلافی در میان تان واق  شود باْ اْ  -ترجمه:

 در خود هیچ دلتنگی را احساس نکنند وبه کمال انقیاد آنرا بپذیرند.
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در این آیه مبارکه به تأکید گفته شده تا آنوقتی شخص مسلمان شده میتواند که به فیصله شهما گهردن بنههد وبهرای آن تسهلیم 

 شود.

خود عملی کنیم وحقوق مستحقین میراث را بهرای ایشهان الله تعالی در باره میراث فیصله کرده است وباید فیصله الله را بالای 

الِهدِين  بپرداْیم ولو که نفسهای ما آنرا نخواهد هارُ خ  ها الْأ نهْ  نَّاسٍ ت جْرِي مِهنْ ت حْتِه  سُول هُ يُدْخِلْهُ ج  ر  ِِ ِ اللَّه  و  نْ يُ م   .}تِلْك  حُدُودُ اللَّهِ و 

ظِيمُ  ُْ العْ  وْ لِك  الفْ   ُ ا و  م نْ  * فِيه  ابٌ مُهِينٌ{ النساء: و  ذ  ل هُ ع  ا و  الِدًا فِيه  هُ يُدْخِلْهُ ن ارًا خ  دَّ حُدُود  ي ت ع  سُول هُ و  ر   ۱۱-۱۳ي عْصِ اللَّه  و 

واین حدود مقررکرده الله است وهرکس الله ورسول را فرمان برداری کند در بستانهای می در آوردش که میهرود اْ ْیهر  -ترجمه:

در آنجا این پیروْی بزرگ است . وهر کس الله ورسولش را نافرمانی کند واْ حدود مقرره او تجاوْ کنهد  آنها نهرها جاویدان اند

 اورا در آتشی داخل میکند که در آنجا جاویدان میماند و اورا عذاب ُلت باری است.

 الميهت مهن قُهربهم بحسهب للورثهة اللهه جعلهها التهي والمقادير الفرائض هذه: : )أيدر تفسیر این آیت مینویسد امام ابن کثیر 

م نْ : } قال ولهذا تجاوْوها؛ ولا تعتدوها فلا الله حدود هي عدمه، عند له وفقدهم إليه واحتياجهم ِِ ِ  و  سُول هُ  اللَّه   يُ ر   فيها،: أي{  و 

نَّاسٍ  يُدْخِلْهُ }  وقسمته وفري ته الله حكم على تركهم بل ووسيلة، بحيلة بعً ا ينقص  6) ولم الورثة بعض يزد فلم  مِهنْ  ت جْرِي ج 

ا ارُ  ت حْتِه  الِدِين   الأنهْ  ا خ  لِك   فِيه   ُ ُْ  و  وْ ظِيمُ  الفْ  م نْ  العْ  سُول هُ  اللَّه   ي عْصِ  و  ر  دَّ  و  ي ت ع  هُ  و  الِدًا ن ارًا يُدْخِلْهُ  حُدُود  ا خ  ل هُ  فِيه  ابٌ  و  ذ   أي،{  مُهِينٌ  ع 

 في بالإهانة يجاْيه ولهذا به، وحكم الله قسم بما الرضا عدم عن يصدر إنما وهذا. حكمه في هالل وضاد به الله حكم ما غيَّر لكونه

  131/ 1)كثير ابن المقيم . تفسير الأليم العذاب

خوردن مال میراث به طریقه باطل وندادن آن به مستحقین آن عملی است که الله تعالی مارا اْ آن من  کرده، ْیراکه خهوردن  -۱

ال كمُْ ب يْن كمُْ بِالْب اطِلِ  {. حرام است مال دیگران  ۱۱۱البقرة: } و لا  ت أكُْلوُا أ مْو 

 ومالهای خویش را در میان تان به ناحق نخورید. -ترجمه:

سُولُ اللَّهِ :ودر یک حدیث شریف اینِور آمده است  : ق ال  ر  ارثِههِ ق ِه   اللَّههُ صلى الله عليه وسلم »وعن أنس له ق ال  نْ ق ِ ه   مِيهر اث  و  مِير اث ههُ مِهن م 

ةِ  نَّةِ ي وْم  القِْي ام    ۳۷۷۳رواه ابن ماجة ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة مشكوة رقم )«. الج 

اْ ح رس انس الله روايت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: کسیکه وارث را اْ سهم میراث قِ  کند  -ترجمه:

را اْ میراث جنت قِ  میکند.)فائده در قرآن کریم الله تعالی مومنان را بشارس داده است الله تعهالی  الله تعالی درروْ قیامت او

میفرماید: )ي رثِوُن  الفِْردْ وْس   يعني مؤمنان وارثان جنت اند پس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: کسیکه به طریقه ناروا 

، مقصد این است که این طبقه مردم در مرحله اول باکسانیکه نجاس حاصل کرده اند وارث را اْ سهم میراث بی نصیب میگرداند

 به جنت داخل نمی شوند.

همچنان رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید: کسیکه مال مردم را به ناحق میخورد، بالای وی جنت حرام است.برابراست 

مْین باشد یا پول نقد یا جنس ویا مال میر  )عن اث که اْ حقدار من  قرار داده شود این شیوه خوردن مال حرام اسهتکه آن مال 

نَّة  ل حْمٌ ن ب ت  مِهنْ سُهحْتٍ   المسه / 4) تدركجابر بن عبدالله رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ل نْ ي دْخُل  الج 

 و أخرجه الترمذي وغيره،242

 کسیکه به حرام تغذیه شده باشد.هیچگاه داخل جنت نمی شود  -ترجمه:

بْ ِ أ ر ضِهين  ي هوْم  الْ و در یک حدیث شریف آمده است ق هُ اللَّهُ إِل ى س  هِ، إِلاَّ ط وَّ قِّ يْرِ ح  دٌ شِبْرًا مِن  الْأ رْضِ بِغ  هةِ ؛ :وقال:)لا  ي أخُْذُ أ ح  قِي ام 
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مْین کسی را به -ترجمه: ناحق مگر اینکه الله تعالی  آنهرا در گهردن وی  در روْ قیامهت در ْیهر هفهت  نمیگیرد کسی یک بلست 

دْ، سپس برای ما مناسهب ایهن اسهت کهه  بهه شهیوه نهاروا مهال کسهی را نخهورده  ومیهراث خویشهاوندان را  مْین می اندا طبقه 

 بپرداْیم.

ردن است ودر حق مال دیگران تصرف ناحق حق میراث کسی را خوردن ظلم است ْیراکه میراث را به ناحق، جبر وبه ْور خو  -۳

است.وکسیکه اْ حق میراث کسی به ناحق منکر شود ویا که آنرا اْ میراث من  کنند، در حقیقت بهروی ظلهم کهرده اسهت واللهه 

اقِب هةُ الظَّهتعالی ستمگاران را دوست ندارد. الله تعالی برای ظالمهان وعیهد سهخت ُکهر کهرده اسهت. { }ف انظُْرْ ك يْهف  ك هان  ع  المِِين 

 ۱۷القصص: 

 بنگر عاقبت ظالمان چگونه است ؟ -ترجمه:

ابٍ مُقِيمٍ{ الشورى:  :}در آیه دیگری الله تعالی میفرماید ذ   ۱۶أ لا  إنَِّ الظَّالمِِين  فِي ع 

 آگاه باش که یقیناً ستمگران در عذاب دائم اند. -ترجمه:

محروم کرده میشوند اینها مظلوم اند والله تعالی بهه مظلهومین  وعهده کسانی را که در میراث سهم داده نمیشوند واْ حق شان 

لا ث ةٌ کمک راکرده است.در یک حدیث شریف آمده است تهُُمُ  ترُ دُّ  لا  :)ث   عْو  امُ  د  هادِلُ  الإمِ  هائمُِ  العْ  الصَّ تَّهى و  هر   ح  ِِ ةُ  يفُْ عْهو  د  ظْلُهومِ  و   المْ 

لُ  ل ى تحُْم  امِ  ع  م  تفُْت حُ  الغْ  ا و  ابُ  ل ه  اسِ  أ بوْ  و  م  ي قُولُ  السَّ ا و  عِزَّتِى الرَّبُّ  ل ه  ل وْ  لأ نصُْر نَّكِ  و    671/ 4) الترمذي  . سنن حِينٍ  ب عْد   و 

هْ را افِهار  -ترجمه: هْ دار تها وقتیکهه رو سه طایفه مردم اند که دعای ایشان مسهترد  نمهی شهود: یهک پادشهاه عهادل،دوم : رو

هْ های آسمان برای او باْ میشود  وپروردگهار بهه او  میکند، ودیگر دعای مظلوم، این دعای مظلوم بالای ابرها برده میشود ودروا

میگوید: قسم به عزس وکبریای من است من تو راکمک می کنم اگر چه مدس بعهد ههم باشهد. و درایهن ههین شهک نیسهت کهه 

ایجهاد میکنهد ودوسهتی هها بهه دشهمنی بهدل  خوردن حق دیگران ویا کم دادن حق به مستحقین  دربهین فامیهل هها اختلافهی را

میشود. حقوقیکه الله تعالی اْ برای مستحقین مقرر کرده  ایشان اگر اْ حق شان محروم گردنهد ویها کهم داده شهوند حتمهاً در 

 دلها نفرس پیدامیشود وجنجالها بروْ میکند.

 در اسلام فلسفه میراث به سخنان آتی ترکیز کرده است :

الله تعالی به هرکس در میراث حق داده است البته سبب میراث دو چیز است: یکی نکاح، دیگهر نسهب.الله  عدالت الله تعالی:

 تعالی به کسیکه حقی را تعین کرده هیچ کس نمی تواند که اورا اْ حقش بی بهره کند.

 إنِْ  ت عْدِلوُا أ نْ  الهْ و ى ت تَّبِعُوا }ف لا  :حقوق میراث اْ جانب الله تعالی تعین شده است واین فیصله نفسانی وبشری نیست  و 

ا ك ان   اللَّه   ف إنَِّ  تعُْرضُِوا أ وْ  ت لوُْوا لوُن   بِم  بِيرًا ت عْم   ۱۳۶: النساء{  خ 

پس خواهش نفس خویش را پیروی مکنید که اْ جاده عدالت منحرف شوید واگر حق را تحریف کنید یا روی گردانید  -ترجمه:

 الله به آنچه که میکنید آگاه است.

  مْانه قِعي الثبوس و قِعي الدالت ثبوس میراث با آیاس ثابت است واجتهاد در آن راه ندارد وکسی نمیتواند که مِابق 

 اجتهاد را جاری کند.در آن 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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  مرد وْن بودن در تقسیم میراث معیار نیست، یعنی کسی نمیتواند که اْ جهت مذکر بهودن کسهی را مسهتحق میهراث

مْان جاهلیت راین بود  .بگرداند ویاْن را بخاطر مونث بودن اْ حق محروم بگرداند، طوریکه در 

 میراث زن درزمان جاهلیت:

ا الَّذِين   اء  ك ي أ يُّه  نُوا لا ي حِلُّ ل كمُْ أنْ ت رثِوُا النِّس  ا )آم  نْهان را جبهراً بهه میهراث   النساء.22رهْ  ای مومنان! برای شما حلال نیست کهه 

 گیرید.

يبِ ن فْسٍ مِنْهُ ودر حدیث شریف آمده است:) ِِ ال  إمِْر ةٍ إِلاَّ بِ   ۱۶۶. مشكوة ص:  ألا لا ت ظْلمُِوا ألا لا ي حِلُّ م 

هْ آن. نیه السلام فرموده اند: خبردار ظلم نکنید وخبر دار ! خوردنبی عل  مال دیگران جواْ ندارد مگر به اجا

نْها سه نوع ظلم صورس میگرفت، اْ طرف شوهر این ظلم می شد که شهوهر ْن را در ْیهر قیهادس خهود  مْان جاهلیت بالای  در

ر شوهر معاف کند،دوم ظلم این بود که مههر ْن حهق ْن شهمرده میگرفت وبه آن فشار می آورد که او مجبور شود مهر خود را ب

نمی شد بلکه مهر حق اقارب بود. سوم نوع ظلم : این بود که بعد اْ وفاس شهوهر ،اقهارب شهوهر بهالای ْن ظلهم میکردنهد کهه 

اقهارب میهت  همان حصه مالیکه اْ شوهر به میراث به او میرسید ویا مال دیگری که بهه اسهاس تحفهه نهزد ْن جمه  مهی بهود،

هْ نکاح داده نمی شود مگر اینکه این مال را برای ما بخشش کنی و مِالبه میراث را هم اْ ما نکنهی.  میگفتند تا وقتی به تو اجا

 ۱۶۱ص:  ۱معارف القرآن ب: 

 نْها جریهان دارد، ظلهم اول مْان جاهلیت بالای  نْان در شرایط کنونی:متأسفانه در شرایط فعلی ظلم های  : ظلم بالای 

این است که   ْن در مهریه خود هیچ اختیار ندارد واین مال مهریه را اقهارب حهق خهود مهی پندارنهد ، ظلهم دوم : ایهن 

است که در حصه میراث به او ظلم میشود اگر دختر اْ مال پدر سهم میراث مستحق میشود برادر ها ودیگر اقهارب بهه 

نْد. مثلاً :مرد ها این را اْبرای خود عار مهی فشار آورده تا او را اْ حق میراث به بهانه وحیلاو  ه های مختلف منصرف سا

پندارند که خواهر حق خود را اْ برادر جدا کند وبع ی ها با وجود ادعای دین داری به خواهر میگوینهد کهه حهق میهراث 

خراب کهنم پهس  چگونهرا خود را برای ما بخشش کن، در این وقت خواهر به فکر فرو میرود که من این تعلق ظاهری 

 حق خود را برایت بخشیدم.

 فشار آورده  تا اْ  حق خود منصرف شود .او واگر برای ْن اْ طرف شوهر میراثی میرسد سپس اقارب شوهر به 

برادران مسلمان! این صراحتاً ظلم است واْ این نوع ظلم اجتناب نمودن ضرور است؛ این نوع بخشش های اجباری مهال 

نمی گرداند بلکه خوردن این نوع مال حرام است،طوریکه یک انسان  بهه ْور سهلاح بهه کسهی فشهار را برای انسان حلال 

آورد که این مالت را برایم بخشش کن علاوه بر این غیرس تقاضای این را نمی کندچرا کهه ْن موجهود عهاجز اسهت وقابهل 

یزی بدهید وغیرس خهود را آشهکار کنیهد کهه ترحم است وتوان کار را ندارد به تو مناسب است که اْ سهم خود به او یک چ

  ْن با وجودیکه عاجز است وسهم او هم نصف مقدار سهم ما است.

 


